
اوايل بهمن بود، خـانـم الـهـي       
مان طبق معـمـول   معلم پرورشي
ساعت دوم بـود    .  برنامه داشت

كه به كلاسمان آمد و مـن و        
بـه  :  زهرا را صدا كرد و گفـت 

انتخاب خودتون، چند نفـر از    
دونـيـد   هايي را كـه مـي        بچه

كنند انتخاب كنيد، ساعت بـعـد     ساكتند و اذيت نمي
 .خوايم بريم گلزار شهدامي

از شنيدن اين حرف خيلي خوشـحـال شـديـم چـون          
خـواسـت   ساعت بعد علوم داشتيم و خانم ضيايي مـي   

 .درس بپرسد
ها و مناسبتها، شركت داشتيـم  ما هميشه در همه برنامه

ولي ناگفته نماند كه همه بار مسئوليتها روي دوش من 
 .ما مثلا عضو فعال بسيج مدرسه بوديم. و زهرا بود
ها متوجه شدند كه ساعت بعد خانـم الـهـي      وقتي بچه

خواهد ما را به گلزار شهدا ببرد به دست و پايمـان  مي
 .پيچيدند كه تو را به خدا اسم ما را هم بنويس

 .ها به خاطر فرار كردن از درس علوم بوداين التماس
ها را نوشتيم و در راهرو منـتـظـر    اسم چند نفر از بچه
 .خانم الهي مانديم

آن موقع براي انداختن چفيه دور گردن يا گـرفـتـن      
زديم و از آنجايي كه مـدرسـه   پرچم، توي سر هم مي

ما هيچ وقت بودجه نداشت، هيچ چيز به طور مسـاوي  
حتي اگر پنكه سـقـفـي هـم         .  شدبين همه تقسيم نمي

شد و گرممان بود بايد نفري پانصد تومـان  خراب مي
به همين دليل .  كرديم تا پنكه را درست كنندجمع مي

 .ها هم كم بود و به همه ما نرسيدتعداد پرچم
ناراحت :  خانم الهي به من و زهرا نگاهي كرد و گفت

 .دم از مال همه اونا بهتريه چيزي به شما مي. نباشيد
ها درآورديم و ما هم با خوشحالي زبانمان را براي بچه

 .دلتون بسوزه: گفتيم

جلوي درب خروجي منتظر مانديم، بعد از چند دقيقه 
مـان  خانم الهي با يك تابلوي آهني كه اسـم مـدرسـه     

روي آن نوشته بود جلويمان ظاهر شد و خـطـاب بـه      
اين رو شريكي بگيريد و هر وقـت  :  من و زهرا گفت

 .خسته شديد با هم عوض كنيد
ها به دوش ما افـتـاده بـود بـا         از اينكه باز هم سختي

 .تأسف سري تكان داديم و حرفي نزديم
بـه  .  زدماشيني كه منتظرمان بود پشت سر هم بوق مي

پشت سرمان نگاه كرديم، پـيـكـان سـفـيـد رنـگـي             
بله قرار بـود  .  شدتر نمياز اين باكلاس.  منتظرمان بود

چـطـور   .  ما هفت نفر، همگي سوار اين پيكان بشويـم 
 !دانستخواستند جايمان بدهند خدا ميمي

به هر ترتيب خانم الهي و زهرا صندلي جلو نشستند و 
 .مان به صورت پلكاني روي صندلي عقب نشستيمبقيه

شكر خدا كه شيشـه  .  انگار اصلا هوايي وجود نداشت
با هر سختي و مشقـتـي   !  بالا كن ماشين هم خراب بود

 .بود تحمل كرديم تا بالاخره به گلزار شهدا رسيديم
چادرمان را زير بغلمان محكم كـرديـم و تـابـلـو را            

من و زهرا و خانم الهي صف جلو حـركـت     .  گرفتيم
-كرديم و بقيه، پرچم به دست پشت سرمـان مـي    مي

داد كه تابلو را   خانم الهي هم مدام دستور مي.  آمدند
 .ايمبالاتر بگيريم تا همه بدانند از كدام مدرسه آمده

تابلوي همـه  .  تابلو هم كه تابلو نبود، آهن ده تني بود
اش چوبي بود و روي مـقـوايـي كـه         ها دستهمدرسه

شـان نـوشـتـه       بالاي چوب چسبانده بودند اسم مدرسه
-انگار مـي .  شده بود، اما تابلوي مدرسه ما آهني بود

ها ثابت كـنـنـد كـه جـنـس           خواستند به بقيه مدرسه
 !تابلوي ما از تابلوي شما بهتر است

كرديم و فقط مواظب بـوديـم     آرام آرام حركت مي
 .كه تابلو به سر كسي نخورد

بـا آن هـيـكـل         .  مان گرفـتـه بـود     در بين راه، خنده
-كوچكمان تابلو توي دستمان به چپ و راسـت مـي    

-هر ده دقيقه يكبار، تابلو را با هم عوض مـي   .  رفت
در همين هنگام يك طرف .  كرديم تا نفسي تازه كنيم

آن .  كش چادر زهرا پاره شد و روي صورتش افـتـاد  
قدر خنديديم كه صداي خانم الهي بلـنـد شـد و بـا           
عصبانيت نگاهمان كرد و ما هم انگار كه هيچ اتفاقـي  

كرديم و تا رويش را   نيفتاده، خيلي جدي نگاهش مي
 .خنديديمگرداند دوباره ميبرمي

كرد و سكـنـدري   چادر زهرا مدام زير پايش گير مي
 .شدهاي ما بيشتر ميخورد و خندهمي

خنديديم ناگهـان چـادر زهـرا از          همين طور كه مي
تا خواسـت چـادر را       .  سرش افتاد و زير پايش رفت

بگيرد، تابلو از دستش رها شد و محكم به سـر خـانـم      
او هم با عصبانيت رويش را برگرداند و   .  الهي خورد

ش داريـن    عسكري حواست كجاسـت؟ هـمـه     : گفت
 .خوام بگيريدبده به من، اصلا نمي. خندينمي

مان بيشتر به جاي اينكه ناراحت باشيم، برعكس خنده 
 .شده بود و به سكسكه افتاده بوديم

خانم الهي هم تابلو به دست در صف جـلـو حـركـت       
پنج دقيقه بيشتر نگذشته بود كه خسته شد و .  كردمي

خسـتـه شـدم، تـو         :  تابلو را به دست من داد و گفت
 !ها تو ديگه نزني توي سرم. بگيرش

. مان درد گرفته بـود   به خاطر خنده زياد، دل و روده
 .تابلو را گرفتم و كمي با فاصله حركت كرديم

بعد از عكس گرفتن و خواندن فاتحه، با همان پيكـان  
 .باكلاسي كه آمده بوديم دوباره به مدرسه رفتيم

هنوز نيم ساعت از كلاس باقي مانده بود، اما از ترس 
اينكه ممكن است خانم ضيايي به خاطر غيبتمان، از ما 
سؤال كند به كلاس نرفتيم و از خانم الهي خواسـتـيـم    
كه در كارهاي پرورشي به او كمك كنيم و آن قـدر  
معطل كرديم كه بالاخره زنگ استـراحـت بـه صـدا         
درآمد و خدا را شكر از پاسخ  دادن به سؤالات درس 

 .علوم درامان مانديم

زندگي زيبا
 ساله 14 -نژاد مهسا عباس 

هـايـش پـي      زندگي زيباست اما اگر به زيبايـي 
هايي كه خداوند آنها را آفريده، به زيبايي.  ببريم

هاي اي از نعمتپدر، مادر، آري اينها تنها گوشه
بيكران خداوند هستند كه زندگي را براي ما زيبا 

 .كندمي
با يك لبخند، با يك مهرباني، با يك عشق از ته .  بياييد آن را زيبا كنيم

 .زندگي را به كام خود شيرين كنيم. دل
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 افسوس
 زهرا رييسي 

 بيچاره دلم دست به دامان پري شد
 يك شب كه به دنبال تو عمرش سپري شد

 قامت كه خميد از غم هجران تو اي دوست
 داد از دل من كز پي مرغ سحري شد

 ام بر او، از مهر تو بودهوابستگي
 افسوس كه او هم ز دلم سخت بري شد
 من ماندم و شب در گرو سوز زمستان

 افسوس، صد افسوس به پيري سپرده شد

  رؤيا حداديان 
 هات گريه كنمخوام رو شونهديگه اصلا نمي

 وقت تنها شدنم به پشت تو تكيه كنم
 خوام خودم باشم، آخه منم يه آدمممن مي

 برو و تنها بذار تا كم شه از بار غمم
 خوام اسم تو رو صدا كنمديگه حتي نمي

 دوست دارم تو خلوتم فقط خدا خدا كنم
 هاجاي پاتو بردار و برو از اين ترانه
 زنم صداتوي خواب ببيني كه اسمتو مي

 ديدار من و تو ديگه راهي نداره واسه
 هي به جاي دنيايي بغض من آهي نداره

 قلبمو زدي شكستي به خيالتم نبود
 ي فالتم نبوداسمم حتي ته قهوه

 رهرنگ چشماي نجيبت داره از يادم مي
 هيس، برو فقط ديگه نذار كه قلبم بگيره

 ي شعرم تو سكوت تو شكستآخرين واژه
 هام نشستاي كه تو ترانهيه نگاه خسته

 مناجات
  پورزنده ياد دكتر نوشين دانش 

 !الهي... ماهي لبم پرشكايت، شبم بي نهايت، نه فانوس
 !الهي... ها نثارت خدايا، دل سر به راهيدر اين تيره شب

 !الهي... ببين ناتوانم، برافكن به جانم، كمند بلند نگاهي
 !الهي... شب بي نصيبي، در اوج غريبي، مگر در تو گيرم پناهي

 !الهي                                                    
 !الهي                                                               

 مرضيه قرباني زاده 

 تابلوي آهني

بانگ مرغ
 دكتر لطفعلي كريمي 

 زند مرغيبي امان بانگ مي
 دور، دور، دور دور  از دست

 پاي آبي زلال، زلال، زلال
 .روي سنگي سياه، سياه سرسخت

 زند نالهپاي دربند مي
 اش سوزناكناله

 ولي افسوس،
 .سپارد كسدل به سوزش نمي

 نه تواند كه ترك سنگ كند
 نه گشايشگري،

 .از آن گشايد بند
 نگردخيره، خيره به آب مي

 مانده در دام،
 با خودش تنهاست

 راه ناله دراز و شب در پيش
 .گنبد نيلگون ناپيداست

 با تني خسته
 با دلي خونين

 راه بر حس خواب خوش بسته
 زند يكريزهمچنان بانگ مي

 همچنان شوق پر زدن دارد،
 آه افسوس، آه صد افسوس
 .كايد از باد بوي چاقوي تيز

 كم كمك، شب گذشته از نيمه
 ماه در آسمان،  جلوه گر است

 زند مرغي،باز هم بانگ مي
 .در چمنزار دور دور از دست

 تقديم به روح بلند دايي عزيزم حاج مهدي صفري

سوگ 
 فرشاد خاجوي 

آنچنان دل خونم كه كسي نتـوانـد دل را       
 .بهبود دهد

اي طبيب، بيهوده مگرد زيرا كـه درد در      
 .روح است

غم از دست دادن عزيز، آنچنان سنـگـيـن    
 .هايم را درهم شكستاست كه استخوان


